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 چکیده

 

 آن  هدفو به کار رفته است   زیرا ن گرانیبه سعادت و رفاه د شیاز رنج و گرا  یریهمچون، جلوگ یگرید  میو مفاه  یکاهش رنج در معانشفقت علاوه بر  

شتلل صتداها     یای برانهییدر دفتر شتعر » آهای »شتفقت  پل گیلررت در پژوهش حاضتر با هدف بررستی مّفهفههستت. نیز  درد و رنج  جادیاز ا  یریجلوگ

های روان شناسی گیلررت پرداخته است.  گرفته استت. ای  پژوهش به شتیوه ی صوصتیفی صللیلی به موضتوق شتفقت در اشعار شفیعی کدکنی بر اساف مّففه

اثر مهم دارد. به  شتناستی گیلررت جایگاهی بابل اعتنا در ای  دهد که مفاهیم مرصرط با شتفقت از دیدگاه آرا و نرریات روانواکاوی ای  کتاب شتعر نشتان می

های دوازده گانه شتفقت گیلررت با ااف  اشتعار شتفیعی کدکنی بابل انقراس استت و با صوجه به همزمانی شتفیعی کدکنی با  بیان دیگر ابعاد و زیر مجموعه

ها نشتان داد که از بی   رستیصر استت. نتایج برگیلررت وجوه اشتترا  معنایی زیادی در منرومه شتفیعی کدکنی شتایان ص مل و بررستی بیشتتر و گستترده

های همدفی، احستاستات شتفقت آمیز و رفتار شتفقت آمیز بیشتتری  درصتد را به خود اختدتاا داده استت. ای  های دوازده گانه شتفقت گیلررت، موففهموففه

ه و در عوض علوم امروزه ی اربی و  مستئله حاکی از انای فرهنگی و ادبی و روانشتناستی شتاعران معاصتر استت که مت ستفانه کمتر مورد صوجه برار گرفت

 پیشرفته ی روان شناسی مّید ای  نرریات است.
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Abstract 

 
Compassion, in addition to reducing suffering, has also been employed in meanings and concepts such as preventing suffering and the 

tendency toward the well-being and prosperity of others, with the goal of preventing the creation of pain and distress. The present study 

aims to examine the components of Paul Gilbert’s concept of "compassion" in the poetry collection A Mirror for Voices. This research 

adopts a descriptive-analytical approach to explore the theme of compassion in the poetry of Shafi'i Kadkani based on the psychological 

components proposed by Gilbert. Analyzing this poetry collection reveals that concepts related to compassion, from the perspective of 

Gilbert’s psychological theories, hold a significant position in this important work. In other words, Gilbert’s twelve dimensions and 

subcategories of compassion are largely applicable to Shafi'i Kadkani’s poetry. Considering the contemporaneity of Shafi'i Kadkani and 

Gilbert, a substantial degree of semantic commonality is observed in Kadkani’s poetic system, which warrants further and more extensive 

examination. The findings indicate that among Gilbert’s twelve components of compassion, the elements of empathy, compassionate 

feelings, and compassionate behavior account for the highest percentage. This highlights the cultural, literary, and psychological richness 

of contemporary poets, which, unfortunately, has received limited attention, while modern Western and advanced psychological sciences 

affirm these theories. 
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 مقدمه 

دیگری همچون،   مفاهیم  و  معانی  در  رنج  کاهش  بر  شفقت علاوه 

کار  جلوگیری از رنج و گرایش به سعادت و رفاه دیگران را نیز به  

رفته است و بنابر نرریات گیلررت و چودن، »هدف از صعلیم ذه ،  

بلله هدف   فقط کاهش درد و رنج به هنگام مواجهه با آن نیست، 

جلوگیری از ایجاد ای  درد و رنج هم هست. ای  امر در مورد صمام  

بینیم که چگونه بدنی سافم و یا رژیم  کند. ما صعلیم می صعافیم صدس می 

داشته باشیم صا از مشللات جسمی در امان بمانیم. به  اذایی سافمی  

رنج  عرارت دیگر، سعی می  درد و  باعث بروز  کنیم شرایقی را که 

شود، حذف کنیم یا کاهش دهیم. افتیام و پیشگیری در ای  مت ، به  می 

معنای صعمیر کردن چیز خاصی نیست مثل صعمیر کردن موصور خودرو.  

یزی خراب است. ممل  است انواق  همچنی  به ای  معنا نیست که چ 

مشللات برای ذه  ما پیش بیاید، نه به ای  علت که اشلافی وجود  

دارد؛ بلله به ای  دفیل که ذه  چنی  ساختاری دارد. در نتیجه افتیام و  

پیشگیری، همان ایجاد شرایقی است برای صغییر و دستیابی به بینشی  

سخت و دردنا  است  روش  و اال  به ای  معناست که با چیزی که  

 .  ( 1)   رو شویم و آن را بپذیریم؛ نه اینله از آن روی برگردانیم  روبه 

شناسی، فرایندی چند بُعدی و پیچیده  شفقت درمانی از دیدگاه روان 

است که املان بیان کاملِ ساختار آن در ای  پژوهش نیست. در ای   

شود:  رابقه، صنها به بیان بخش کوصاهی از نرریات گیلررت اکتفا می 

پایه،  »درمان متمرکز بر شفقت، ریشه در نرریۀ صلاملی، علم عد   

سیستم  صعامل  شیوۀ  هیجان،  و  صنریم  بدیم  و  جدید  مغزی  های 

های  های شاخه های روابط اجتماعی دارد. ای  رویلرد، از یافته ویژگی 

کند و با  شناسی استفاده می های روان صلوفی، اجتماعی و دیگر شاخه 

شدگیِ هیجانی هم ردیف است؛  بسیاری از مفاهیم رفتاری نریر شرطی 

مت  اینله رویلرد ملت  پس درمان  به جای  بر شفقت،  درمانی  مرکز 

یلپارچه  دنرال  به  باشد،  از  داشته  حاصل  دانش  از  استفاده  و  سازی 

 .  ( 2)   شناسی و ایجاد درمان از ای  طریق است  مقافعۀ علمی روان 

انگیزه  دیگر  همانند  می شفقت  مهارت ها  روان صواند  و  های  شناختی 

و  صوانایی  خودمان  مورد  در  صدوهر  و  صوجه  جمله  از  ما،  های 

لت ص ثیر برار دهد صا به نتایج و روابط اجتماعی مورد  احساساصمان را ص 

های اصلی ما، اهدافمان در زندگی و  نرر دست یابد؛ بنابرای  انگیزه 

خواهیم داشته باشیم، ص ثیر بسیار شگرفی در  اینله چه شخدیتی می 

مان دارند. در صلاش برای صریی  مفهوم شفقت،  گیری نلوۀ زندگی شلل 

آمریلایی،  روان  بر حوزۀ  شناف  مروری  هملارانش،  و  گوصز  جنیفر 

اند. در اال  موارد،  ای  واژه، سیر صلاملی و کاربردهایش داشته   معنایی 

شفقت با مفاهیمی از بریل مهربانی، همدردی و همدفی در ارصراط است  

 (3 )  . 

شود و با  ی صربیت ذه  مهربان با پرورش ذه  آگاهی و شفقت آااز م 

های ذه   یابد. بدی  صرصی  صوانایی سازی ادامه می های صدویر صمری  

ی ملایمت و  برای شفقت، آرامش و پذیرش شجاعانه که نشان دهنده 

شود. ای  فرایند نیاز به زمان  بدرت درونی است، مستقیماً برانگیخته می 

پریشانی  با  مستقیم  کار  به  ملزم  و  دارد  دارد زیادی  افراد  .  های 

های بدنی،  سازی هیجانات و حس سازی به دفیل بدرت فعال صدویر 

های پرورش ذه  مهربان ملسوب  صری  ابزار مختلف یلی از بدرصمند 

سازی است، کل موجودیت  شود. هنگامی که ذه  در حال صدویر می 

دهد که گویا رویداد ذهنی به صورت  ای واکنش نشان می ما به گونه 

سازی به دفیل  از سوی دیگر بدرت صدویر   وابعی در حال وبوق است. 

می  ساز  مشلل  ما  برای  اجتناب  و  مثال  آمیختگی  طور  به  شود. 

نتیجه  صدویر  در  و  صرف  ایجاد  به  منجر  احتمافی  خقر  یک  سازی 

سازی انسان و  اجتناب از موبعیت شود. با ای  وجود صوانایی صدویر 

گیرد،  ی های مغزی و جسمی که به واسقه آن صورت م صلریک سیستم 

ی صلریک ذه  مهربان و سیستم آرامش بخش را فراهم  صواند زمینه می 

های مغزی را به  های شفقت آمیز، سیستم سازد. بنابرای  صدویر سازی 

رساند  کند که در صلمل و مقابله با رنج به ما یاری می ای فعال می گونه 

 (4 )  . 
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از آنجا که شفقت ابعاد مختلفی دارد و مفاهیمی چون انگیزه، صلمل  

پریشانی، حساسیت به رنج خود و دیگران، عدم بضاوت و همدردی  

اّل است، ای   را درون خود جای می  دهد، آنچه در ای  بی  مورد س

است که شفقت در اشعار شفیعی کدکنی به چه صورت به کار رفته  

فّفه  گذار معاصر  قت در اشعار ای  شاعر ص ثیر های شف است و صقابق م

به چه صورت نمود یافته است. فذا، ای  پژوهش درصدد آن است صا  

بررسی   با  بپردازد.  کدکنی  اشعار شفیعی  در  بررسی واژۀ شفقت  به 

صوان گفت شفقت گیلررت  پیشینه و صلقیقات موجود در ای  حوزه می 

ر گرفته و به عنوان  های روانشناسی مورد بررسی برا بیشتر در پژوهش 

روش درمانی نوی  و کارامد بررسی شده است و اگرچه در آثار ادبی  

فّفه  م ای   فارسی  هنوز  اما  است  شده  بررسی  گیلررت  شفقت  های 

حوزه بسیار نو بوده و جای بررسی بیشتر دارد، فذا ای  صلقیق جز  

باشد که در ای  مورد و بر روی اشعار یلی از  هایی می اوفی  پژوهش 

شاعران معاصر کار شده است. و در آثار ادبی و در میان نویسندگان و  

شاعران بدیمی و معاصر به ندرت مورد بررسی برار گرفته است که  

دهد. نیز با صوجه به جایگاه رفیع  پژوهش حاضر به ای  خلأ پاسخ می 

دکتر شفیعی کدکنی و آثار ایشان، پژوهش حاضر با ملوریت آثار ای   

 رود.  ، از صلقیقات ضروری به شمار می شاعر گرانقدر 

 مبانی پژوهش .  1

 های شفقت از دیدگاه گیلبرت مؤلفه 

از نگاه روان شناسان، کس  شفقت و ایجاد روحیه مشفقانه دارای  

فّفه  های ارائه  هایی است که با صوجه به صعاریف و شاخده منابع و م

 ها را به دست آورد.  شده صوسط روان شناسان میتوان آن 

گیزه مفید بودن برای خود و دیگران میتواند در دفع رنج و رسیدن  ان 

از   آگاهی  و  حساسیت  ایجاد  به  انگیزه  ای   باشد.  ثّر  م صسلی   به 

هیجانات ذهنی صوجه آگاهانه نسرت به رنج خود و دیگران صوانایی  

آگاهانه صعهد و مسئوفیت برای   کشف دلایل رنج هشیاری و در  

 کند.  ه افتیام و آرامش کمک می پیشگیری از رنج و رسیدن ب 

اساف مفهوم شفقت از نگاه گیلررت ملاطفت به همراه آگاهی عمیق  

از رنج افراد و سایر موجودات زنده و همچنی ، آرزو یا صلاش برای  

فّفه ( 5) رهایی از آن میراشد   های شفقت در ای  نگرش دارای دو  . م

 بعد مهم هستند:  

اشتیاس: که به حساسیت و آگاهی از رنج و دلایل آن اشاره   (1

 دارد.  

افتیام: شامل انگیزه و صعهد نسرت به صلاش و گام برداشت    (2

 .  ( 5)   شویم جهت کاهش رنجی است که با آن روبرو می 

ها بعد  دهد، به ویژگی که گیلررت در باف  دو بعد ارائه می   افگویی 

 شود:  های شفقت بعد افتیام، صقسیم بندی می اشتیاس و مهارت 

 های شفقت(  بعد اشتیاق )ویژگی   - 

ای  بعد به صوجه ذه  و درگیر شدن به رنج اشاره دارد. ارصراط آمیخته  

ها آگاهی و  های متعددی برخوردار است و همه آن با شفقت از جنره 

حساسیت نسرت به رنج را آسان میلند. ای  روش به جای اجتناب از  

صجربه دردنا  با پذیرش همراه است و به عرارت دیگر در برابر آن  

چه که صلملش سخت است بجای اجتناب و انلار آن با گشودگی و  

ها روبرو شویم بعد اشتیاس شامل  پذیرش خاطر با مشللات و رنج 

صشخ  و  رنج شناسایی  و  یص  استعدادها  پرورش  همچنی   و  ها 

ها برای ایجاد رفتارهای نوق دوستانه و حمایتگرانه است و  شایستگی 

فّفه  شود  های اصلی در جهت ایجاد روحیه مشفقانه ملسوب می از م

صلمل   همدردی،  رنج،  به  حساسیت  بهزیستی  به  صوجه  شامل  و 

 .  ( 6,  4) پریشانی همدفی و دیدگاه ایر بضاوصی است  

 توجه به بهزیستی )انگیزه مشفقانه(  - 

ج خود و دیگران  انگیزه مرابرت و صلاش برای افتیام با پیشگیری از رن 

 .  ( 7)   کند نقش اصلی در شفقت ایفا می 

وجود انگیزه برای مرابرت و ملافرت با هدف صسلی  رنج و صسریع  

اوفی    وابع  در  است.  و ضروری  لازم  نرر،  مورد  پیشرفت  و  رشد 

اساف   بر  انگیزه  داشت   و  بودن  مشفق  به  صدمیم  شفقت  ویژگی 

از رنج یا صسلی  آن است. به عرارصی  صدابت و صعهد، برای پیشگیری  
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صر بودن انگیزه مییابیم و آن را مقلوب و مفید  در شفقت ما برای مهربان 

دانیم. از ای  رو خود مشفق خودی است که احساسهای خود را  می 

 . ( 8) کند  ها صلاش می ارزشمند میداند و برای رشد آن 

علابگی نسرت  اط با رنجشان و بی انگیزگی افراد برای برخورد و ارصر بی 

های متعددی دارد. افراد رنجوری که به روان  به پرورش شفقت علت 

کند و  شناسان مراجعه میلنند فلر میلنند شفقت به آنان کملی نمی 

برای رفع مشللشان کافی نیست یا اگر در مراحل شفقت درمانی ورود  

گردند. گیلررت  کنند، اسیر احساسات ناخوشایند مانند ام و صرف می 

( یا برخی افراد با موانعی مواجه هستند که حاصل  2019و هملاران ) 

یادگیری در طول زندگیشان بوده و خارج از آگاهی هشیار آنان است  

و در وابع در ناخودآگاه آنان برار دارد مانند صرسی که از دوران بچگی  

با ای  وجود بر اساف نگرش  ؛  ( 9) از شخص یا ملانی داشته است  

آمیز صجربه ذه  و اندیشه مهربان با انگیزه افتیام و صسلی  رنج  شفقت 

 .  ( 10) کند  و مشللات آااز میشود و به بهزیستی انسانها کمک می 

 حساسیت    - 

از نگاه روان شناسان حساسیت به رنج مهمتری  اصل شفقت است.  

آگاهی نسرت به موبعیت پیش رو و برار نگرفت  در حافت انزوا و  

با   با گشاده رویی  و  فعالانه  بتواند  صا شخص  از رنج  ناشی  اجتناب 

 شده، روبرو شود.    مشلل ایجاد 

اگر صعریف شفقت »حساسیت نسرت به رنج خود و دیگران همراه با  

آرزوی بلری و احساف صعهد برای صسلی  و پیشگیری از آن در نرر  

گرفته شود مشخص است اوفی  موضوق انگیزه آمادگی برای صوجه به  

رنج درگیر شدن فهم و در  آن است نه اجتناب و نادیده گرفت  رنج  

 .  ( 11) صسلیم شدن یا فاصله گرفت  از رنج خود و دیگران  و نه  

ها و نیازها حساسیت لازم  حساسیت یعنی شخص نسرت به آشفتگی 

ها و نیازهای  را داشته باشد و بادر به شناسایی و صشخیص احساف 

به   ذه   پرورش  برای  صلاش  حساسیت  ای   از  هدف  باشد.  خود 

ای است که نسرت به احساسها، افلار و نیازهای خود و دیگران  گونه 

ت به افلار و احساسات خود  حساف و آگاه باشد. پس باید آموخ 

همان گونه که هستند صوجه کرد هر چند حساسیت به ای  معنا نیست  

ها واکنش نشان دهیم. حساف بودن به معنای باز و  که بلافاصله به آن 

  . ( 12,  2) گشوده بودن و صوانایی صمرکز و صوجه به وجود رنج است  

بنابرای  صوجه به رنج خود و دیگران بدون انلار و یا اجتناب از آن  

د که به  شود. صمرکز فرد باید به زمان حال باش حساسیت ملسوب می 

موج  آن فرد هنگام مواجهه با رنج خود و دیگران به صورت ارادی  

 کند. بر وجود رنج صمرکز می 

 همدردی    - 

هایی که در مورد فرد  همدردی یعنی به خاطر احساف علابه و نگرانی 

. حساسیت و  ( 8) مورد نرر داریم، عواطف و احساسات ما فعال شود  

آگاهی نسرت به احساف و هیجان موجود نراید خونسردانه باشد، بلله  

و  پذیری از رنج خود  باید با ملاطفت و مهربانی همراه باشد صا ص ثیر 

دیگران صورت گیرد همدردی مخافف با احساف شرم و خود انتقادی  

 (.  39:1397است)فلاح و ایوبی،  

در وابع در دیدگاه شفقت همدردی به ارصراط احساسی و عاطفی با  

صعادل   برای  فرد  خودکار  بدرت  و  صوانایی  موج   که  است  رنج 

احساسات و عواطف است. مثلا دیدن کودکی که زمی  خورده انسان  

انگیزد  مت ثر شده و به سرعت احساف ناخوشایندی را در او بر می 

صوجهی کرده و یا برای کمک به  وفی ممل  است فرد نسرت به آن بی 

صوجه   افراد  رنج  به  ما  که  کند هنگامی  کراهت  اجرار و  احساف  او 

بی  هیجانی  نرر  از  از  میلنیم  صوجهی  چنی   بود.  نخواهیم  صفاوت 

ی برخوردار بوده و به واسقه ذه  مهربان  های احساسی و عاطف ویژگی 

 .  ( 13) احساف فرد به همدردی معقوف خواهد شد  

بنابرای  از نگاه روان شناسان لازمه شفقت است که نسرت به رنج خود  

و دیگران باز و گشوده باشیم، به ای  معنا که به طور عاطفی و هیجانی  

و پویا  با رنج صماف بربرار کنیم و نسرت به پذیرش و حل آن فعال  

و   مشللات  به  نسرت  عاطفی  و  هیجانی  واکنش  همدردی  باشیم. 

مانند واکنش مثرت و فوری نسرت به مشلل   شرایط دیگران است 

دیگران همچنی  همدردی یعنی از رشد و بهزیستی دیگران خوشلال  
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. در وابع ایجاد همدردی نشان دادن  ( 11) باشیم و از آن فذت برریم  

رفتار و هیجان همسو با احساسات خود و دیگران ای  وضعیت در  

صضاد با جدایی خشم یا صرف از خودمان است و به معنای حساسیت  

لازم به رشد خود و دیگران است مانند کمک کردن یا وبت گذاشت   

 .  ( 12) برای فرد دیگر است  

 تحمل پریشانی    - 

صلمل پریشانی به معنای صمایل به شلیرانی در برابر ناراحتی و کس   

صوانایی صسلی  دادن به خود و ایجاد آرامش و امنیت در وجود خود  

 .  ( 2)   یا دیگران است 

رن  با  کردن  بربرار  ارصراط  و  آگاهی  انگیزه روبرو شدن  ج حساسیت 

نسرت به وجود رنج و همدردی با رنج )مت ثر شدن نیازمند صوانایی  

( عقیده  2020صلمل هیجانات منفی افلار و احساسات است گیلررت ) 

؛ اما  ( 11)   دارد صوانایی صلمل رنج با پذیرش آن ارصراط نزدیلی دارد 

ای  دو هم معنا نیستند صلمل، پریشانی، صوانایی همراه بودن با هیجان  

منفی است اما پذیرش رنج اگرچه مفهوم صلمل را در خود جای داده  

گیری منققی و عقلانی شخص نسرت به مشللات  اما به جهت   است 

مقابله  برخورد  فرد  که  ای   و  دارد  اشاره  منفی  احساسات  و  و  ای 

با آن  به معنای  خدمانه  باشد. صلمل رنج و پذیرش رنج  ها نداشته 

صسلیم شدن در برابر آن نیست بلله منرور، اشتیاس و انگیزه ارادی فرد،  

 .  ( 5)   ای دشوار در زندگی است ه برای برخورد با صجربه 

بنابرای  صلمل پریشانی به معنای صوانایی برخورد با مشلل و پذیرش  

آن صلمل هیجانات دشوار و سخت است و در وابع مقابل فرار انلار  

صوجهی ناشی از صرف نسرت به هیجانات است. از ای  رو،  و یا بی 

احساف  بتوانیم  که  میتوانی زمانی  کنیم  صلمل  را  آن ها  به  نسرت  ها  م 

گشوده و پذیرا باشیم. همه ما احساسهای متفاوصی داریم ام خشم،  

ها  اضقراب فذت هرگاه فرد از احساسهایش نارحت و نافه میلند و آن 

ها را از خود  دهد. یا سعی دارد آن را مورد سرزنش و انتقاد برار می 

با شفقت میتواند یاد بگیرد که نسرت  یا سرکوب کند  به    دور پنهان 

ها گشوده شجاق، پذیرا و مهربان باشد پس ویژگی مهم شفقت  احساف 

ها و آگاهی و نترسیدن  آموخت  صلمل در برابر مشللات و پذیرفت  آن 

و   فعال  به صورت  شرایط  و  احساسها  با  باید  است.  احساسات  از 

گیرد. وبتی بادر به برخورد با  مهربان مواجه شد. همچنی  فرد یاد می 

صر باشد و ای  لازمه  صر و منققی هست میتواند عابل   احساسات منفی 

رشد و ابراز همدفی است. صا به وسیله آن در جهت ایجاد و رشد دادن  

صوانایی برای مدارا با احساسات خاطرات یا شرایط دشوار بتوان گام  

 .  ( 7) برداشت  

 همدلی   - 

رواشناسان معتقدند همدفی یعنی صلاش برای در  حقایق و وابعیتهای  

.  ( 8) راد دیگر، طوری که بتوان آن را از نررگاه او دید  دنیای درونی اف 

همدفی عمللردی ذاصی و درونی و در عی  حال ارادی است. به طور  

مثال اگر با دیدگاه همدلانه به ام افراد بنگریم خود را به جای او برار  

داده و به احساساصش پی خواهیم برد و صلاش میلنیم به او کمک کنیم  

 (14 )  . 

نیازمند صلاش و کوشش است. همدفی با خود یعنی دورصر   همدفی 

های خودمان است در همدفی فرد  و در  افلار و احساف ایستادن  

ها فلر میلند؛ کنجلاو است و  احساسها و هیجانها را در  و به آن 

خواهد بفهمد طرف مقابل چه احساسی دارد وبتی با دیگران همدل  می 

ها  ها برینیم و در  کنیم که آن میشویم سعی میلنیم امور را از دید آن 

لر میلنند. مثلا اگر کسی به ما صدمه بزند  متفاوت از ما احساف و ف 

او را می  ای  یعنی  و بدانیم که او ناراحتی و مشلل داشته،  بخشیم، 

 .  ( 15) همدفی با او و از دید شفقت همدفی با خودمان است  

پذیری و نوعی همراهی با حافت خوشایند و  از ای  رو همدردی ص ثیر 

صمیمی   رابقه  به  نیاز  همدفی  برای  اما  است،  دیگران  ناخوشایند 

بیشتری است و صلاش برای فهمیدن رنج از نرر شخدی است که رنج  

و همچنی  ایجاد و رشد دادن بینش و در  نسرت به عوامل    ( 8) د  دار 

و  رنج  خوشایند  هیجانات  و  احساسات  دلایل  از  آگاهی  و  آور 

 ها است.  ناخوشایند خود و دیگران و صلاش برای حل آن 

 دیدگاه غیر قضاوتی    - 
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از خدوصیات شفقت صوانایی فرد برای برخورد منققی با هیجانات  

منفی و افلار ذهنی است بدون آن که در دام سرزنش و بضاوت بیفتد  

 (5 )  . 

انتقاد و  در روان  معنای عدم سرزنش  به  بودن  ایر بضاوصی  شناسی 

شرمساری است. ایر بضاوصی بودن یعنی مقدر ندانست  و بضاوت  

انسان است. برای    نلردن که هر دو از  ویژگیهای مهم در بهزیستی 

مثال، ذه  آشفته فرد که پر از افلار سرزنشگر و انتقاد کننده در مورد  

خود و دیگران است باید به سمت برخورد دوستانه و مهربانانه برود.  

نجات از ای  وضعیت با مهربانی و ذه  آگاهی ممل  است؛ ای  که  

ها بضاوت نلنیم  باشیم و در مورد آن هایمان آگاه از افلار و احساف 

ها فرار نلنیم بلله یاد بگیریم به احساسات موجود در ذه   و از آن 

آن  اساف  بر  اما  آن صوجه شود  بلله  نلنیم  به درستی  ها عمل  را  ها 

 . ( 16)   مدیریت کنیم 

اگر صفلر انسان بضاوصی و خود سرزنشگرانه شود معنایش ای  است  

که به طور دایم سیستم صهدید و خقر مغز را صلریک میلند و در نتیجه  

مغز   صهدید  و سیستم  کرد  صهدید شدن خواهد  احساف  مدام  انسان 

 .  ( 11) صلریک شده و به سلامت آسی  میرساند  

احساسی نیست  صفاوصی نسرت به رنج و یا بی ایر بضاوصی به معنای بی 

شتراه و یا خش   های ا بلله رسیدن به ای  شناخت است که ارزیابی 

احساف شرم و خود انتقادگری موج  اجتناب کردن رنج احساسی  

شفقت  دیدی  با  باید  رو  ای   از  است.  مشللات  افزایش  با  و  آمیز 

بضاوت   و  سرزنش  بدون  دیگران  و  خود  زندگی  منفی  هیجانات 

یا   و  جویانه  صسلیم  ایر  روحیه  پرورش  و  ایجاد  با  و  کرد  برخورد 

ه پذیرا نسرت به خود و دیگران برای جاری  سرکوب کننده و با روحی 

   ( 11) کردن جایگاه مهربانی و شفقت در جهان صلاش کرد  

 پیشینه پژوهش   - 2

( پژوهشی با عنوان» صللیل و  1401کریمی عقدا و دهقانی اشلذری ) 

فّفه  م براساف  نامه  کتاب بابوف  در  های  بررسی شفقت و مهربانی 

اند. نویسندگان در ای   شناسی شفقت گیلررت  به انجام رسانده روان 

فّفه پژوهش، درصدد آن بوده  شناسی شفقت گیلررت  های روان اند صا م

کت  به  عنایت  با  روزِ  را  علم  با  سپس  و  بررسی  نامه،  بابوف  اب 

شیوه روان  به  پژوهش  ای   در  سازند.  منقرق  صوصیفی شناسی    - ی 

ای به موضوق مهربانی و شفقت در بابوف  صقریقی و با ابزار کتاب خانه 

فّفه  اند. با مقایسه و  شناسی گیلررت پرداخته های روان نامه بر اساف م

فّفه  گیلررت با بابوف نامه ای  نتایج  شناسی شفقت  های روان بررسی م

ی عندرافمعافی،  حاصل شده که مفاهیم انسانی مقرح شده به وسیله 

ها برل از بیان ای  مفاهیم در روان شناسی، رواج داشته و مورد  برن 

بلث و صرادل نرر برارگرفته است. ای  مس فه حاکی از انای فرهنگی  

ادبی زبان و ادبیات فارسی است که مت سفانه  در جامعه ما مورد    و 

شناسی و  صوجههی برار گرفته و به جای آن، علوم پیش رفته روان بی 

یّهد ای  مراحث و نرریهات شده است   .  ( 17)   اربی م

 ( هملاران  و  مقافه 1398عزیزی  فّ (  م بررسی  عنوان»  با  های  فه ای 

اند. طرق  شناسی شفقت گیلررت در کتاب بوستان سعدی  نوشته روان 

رشته  میان  مراحث  طرح  پژوهش  علمی  ای   مقالات  نوشت   و  ای 

های اخیر بوده است.  ها، از علایق پژوهشگران در سال ی آن درباره 

شناسی در آثار ادبی و انقراس  یلی از ای  مراحث، انعلاف علم روان 

صئوری  با  روان ها آن  نوی   فّفه ی  م مقافه،  ای   در  است.  های  شناسی 

شناسی شفقت گیلررت در بوستان بررسی شده و با علم امروزی  روان 

ی صوصیفی صللیلی  اند. ای  مقافه به شیوه شناسی صقریق داده شده روان 

فّفه  شناسی  های روان به موضوق شفقت در بوستان سعدی بر اساف م

 .  ( 18)   گیلررت صورت گرفته است 

شناسی  های روان ( پژوهشی با عنوان» صجلی آرا و آموزه 1393روزبه ) 

ای   انسان  بر طرق  انجام رساند.  به  را  کدکنی   اشعار شفیعی  در  گرا 

ای، امروزه صعامل بی   یان رشته پژوهش با رشد و گسترش مقافعات م 

در   - از جمله روان شناسی  – های علوم انسانی ادبیات و دیگر شاخه 

شناسی  عرصه نقد و نرریه پردازی ادبی رواج بسیار یافته است. روان 

با  انسان  که  بیستم است  برن  نیمه دوم  از ملاص  روان شناختی  گرا 

استعداد  و  انسان  دادن  برار  او، ملور  ایده   های سرشار  ارائه  و  با  ها 
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خلابیت،   نریر  آدمی  اجتماعی  و  فردی  حیات  با  مرصرط  افگوهایی 

خودشناسی، صجارب متعافی، استقلال و... رشد و شلوفایی او را در  

دهد. با مروری در اشعار دکتر ملمدرضا  کانون صوجه و صامل برار می 

کدکنی در می  از سروده شفیعی  که بسیاری  با همی  یابیم    های وی، 

اند، به نلوی که احساف  ها و افگوهای روان شناسانه بابل انقراس ایده 

کنیم شاعر، در اال  سروده هایش، طرح رهایی و شلوفایی انسان  می 

صقریقی، و با هدف    - کشد. ای  مقافه به شیوه صللیلی را به صدویر می 

صوصیف و صللیل اشعار ای  شاعر بر مرنای افگوهای ای  ملت  روان  

صری  نمودهای ای  هم سانی، ضم  آنله  ، و با ارائه برجسته شناسانه 

نوعی خوانش صازه روان شناسانه از شعر امروز را فرا روی مخاط   

نهد، حامل و حاوی ای  نتیجه است که همواره میان متون ادبی و  می 

اشلافی از    - و از جمله روان شناسی   – ملاص  گوناگون علوم انسانی  

 .  ( 19)   شلار و پنهان در جریان است هم گرایی و هم صدایی آ 

 پژوهش روش  .  3

است در وابع با    ی ف ی ک   ی ملتوا   ل ی پژوهش روش صلل     ی کار در ا   وه ی ش 

  ی اسناد   ی ها ام ی و پ   یی معنا   ی ها ها و مشاهده اسناد، ارصراط داده   ل ی صلل 

صورت گرفته    ی ا کتابخانه   ۀ و ی ها به ش داده   ی آور . جمع شوند ی م   افت ی در 

برا  در   ی است.  مفاه   ی معان   افت ی سهوفت  ابعاد    ان ی م   ، مشتر    م ی و 

ی  کدکن   ی ع ی و اشعار منتخ  دکتر شف   لررت ی گ   شفقت   یۀ نرر   مختلف 

آیینه  مفهوم    ی معن   ی که حاو   ی اص ی اب ای برای صداها،  در دفتر شعر  و 

فّفه    ک ی نزد    ی کدکن   ی ع ی شف   . شود ی م و بررسی  باشد، مقرح    ادشده ی به م

فارس  شعر  بزرگ  ملققان  ا   ی از  عرفان  ن   ی رانت ی و  شتعرا   تز ی و    ی از 

دفتر شعر در بافت     17است که با انتشار    یی ما ی بتزرگ نسل دوم شعر ن 

آ  و هزارۀ دوم    ی برا   ی ا نه یی سه مجموعتۀ  دفتر شعر(  صداها )هفت 

)پنج دفتر شعر(    ی به نام شاد   ی )پنج دفتر شعر(، طفل   ی کوه   ی آهو 

را به خود اختدتاا داده      ی زم   ران ی از دفتر بقور شعر معاصر ا   ی برگ 

 استت. 

  1376ای برای صداها مجموعۀ هفت دفتر شعر است که در سال  آیینه 

در یک مجلد منتشر شد. چاپ نخست دفترهای مستقل ای  مجلد در  

منتشر شده بودند. ای  کتاب از هفت   1356صا   1344های فاصلۀ سال 

بنام  شعر  کوچه  دفتر  در  برگ؛  زبان  از  شرخوانی؛  ها؛  »زمزمه  های 

خت در ش  باران؛ از بودن و سرودن؛ بوی  های نشابور؛ مثل در باغ 

 جوی موفیان  صشلیل شده است. 

ای  شناسی شفقت در دفتر شعر » آیینه های روان بررسی مؤلفه   - 4

 برای صداها« از دیدگاه گیلبرت  

 درگیرشدن    - 1-4

با صوجه به هم زمانی شفیعی کدکنی و گیلررت و بعد ملانی و فرهنگی  

آن  اشترا  معنای بی   آنان  ها وجوه  صعلیمی  ی در نرریات اخلابی و 

دهنده شفقت  گانه صشلیل های شش مشاهده است و ما ابتدا ویژگی بابل 

 در مرحله  

 پردازیم.  ( را معرفی و به صوضیح آن می engagementدرگیرشدن ) 

 انگیزه )عشق به بهزیستی خود و دیگران و وطن دوستی(    - 1-1-4

های  ژگی در مرکز سیستم انگیزه، اوفی  ویژگی شفقت است؛ ای  وی 

به  مرابرتی سیر صلامل  انگیزه همان گرایش عمیق  یافته ما برار دارد. 

رهایی خود و صمام موجودات زنده از رنج و علل آن است. رهایی از  

علل رنج یعنی باید انگیزه داشته باشیم که علل آن را کشف کنیم و  

ه ملرت ملور  بینی کنیم و از بروز آن جلوگیری کنیم انگیز سپس پیش 

های دیگر را با هم هماهنگ و هم راستا  ملرکی اصلی است که ویژگی 

 .  ( 1) میلند  

 در روزهای آخرِ اسفند 

 های مهاجر کوچ بنفشه 

 زیراست. 

 در نیمروز روش  اسفند 

 ها را، وبتی بنفشه 

 های سرد از سایه 

 در اطلس شمیمِ بهاران 

 با خا  و ریشه، 

 میه  سیهارشان تت 
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 های کوچک چوبی در جعره 

 آورند ی خیابان، می در گوشه 

 جوی هزار زمزمه در م  

 جوشد: می 

 ای کاش، 

 ای کاش آدمی وطنش را 

 مثل بنفشه ها 

 های خا ( )در جعره 

 صوانست یلروز می 

 همراه خویشت  بررد 

 هر کجا که خواست 

 در روشنای باران 

 . ( 20)   در آفتابِ پا  

را جل    نرر  که  موضوعی  اوفی   کدکنی،  در خوانش شعر شفیعی 

م  ست که بناست شعر بر آن استوار باشد و صما ای کند همان جنره می 

شعری   شعر،  است.  ساخته  اساف  آن  بر  را  خود  پیام  و  ساختمان 

صری   انگیز است. بدد دارد صا با برانگیخت  عمیق نوستافژیک و خاطره 

عواطف و احساسات، از طریق ابراز احساسی مثلًا مشتر ، مخاط   

ای که در  را متلول کند. ای  صلول و اثرگذاری، نه فقط به خاطر نلته 

بلله از آن جهت مشخص است که صمام ساختمان ای   بالا اشاره شد؛  

  .رفته بنیان گشته است ای ازدست اثر بر احساسی از گذشته و خاطره 

زمانی است که معمولًا )در صهران و شهرهایی    روزهای پیش از عید، 

چنینی( هوا نه آنقدر سرد است و نه آنقدر گرم. در ای  زمان است  ای  

های بنفشه  گرد جعره فروشان دوره یی، گل آرا که در شهرها برای بااچه 

شاعر صلاش دارد صابلویی از آخری  روزهای   .فروشند آورند و می می 

خواهد صمیمی،  ی خود می زمستان به ما بدهد. صرکیری که در زیرلایه 

عنوان نمادی از مرگ  عمومی و نمادپردازانه باشد. او گل بنفشه را به 

خواهد صلرکی  رفته می ند، و رفته ک زمستان و رسیدن بهار انتخاب می 

را در سقرهای شعر ایجاد کند. از همان ابتدا، صفت مهاجر بودن با  

آید،  ها و بهاری که از پی آن می شود صا بدانیم که گل نام گل همراه می 

شمیمی است زودگذر و شلفتگی حیات که در صغییر فدل، عاملی  

واند داشته باشد.  ص است همگانی که برای هرکس در هرجایی نمود می 

شاعر با وارد کردن گل در شمارش روزهای پایانی سال، حرکت شعر  

روایتی عندری،   به سوی  ایرنمادی ،  و  اسنادی  بستری  از  را  خود 

جزئی و نمادی  سوس بدهد. با ای  کار، شعر به سوی ساخت اجزای  

رود که در گرماگرم رسیدن نوروز و نو شدن  کوچلی در ادامه پیش می 

 .کند ، انسان را نیز صازه می طریعت 

 خواهم می 

 در زیر آسمان نشابور 

 چندان بلند و پا  بخوانم که هیچ گاه   

 ها وار مگس ای  خیل سیل   

 نتوانند 

 روی صدای م  بنشینند 

یک با  خواهم در مزرق ستاره زنم شخم و بذرهای صاعقه را یک می 

 . ( 20)   های خویش بپاشم دست 

اش  های انقلابی شفیعی احساسات میهنی و نگرش اجتماعی و آرمان 

ب  موارد  بسیاری  در  نمادی   را  پیوند  نیشابور  جغرافیایی  ملدوده  ا 

 بخشیده است. 

 تحمل پریشانی    - 2-1-4

صرر، صلمل، شلیرایی و بردباری، در اصقلاح، صر  شلایت از سختی  

های بسیار برجسته  و بلا نزد ایر خداست. شلیرایی و صرر از نشانه 

 مّمنانی است که خداوند در برآن کریم به ستایش آنان پرداخته است.  

اند که ارصراط با رنج  »اکثر ملققان در ای  زمینه به ای  نتیجه رسیده 

صواند بیشتر باعث صلریک پریشانی شود.  درونی خود و دیگران می 

صواند ص ثیر بسیار زیادی روی رویلرد  نلوه کنارآمدن ما با ای  مسئله می 

شویم  رویم و با درد درگیر می ما داشته باشد؛ یعنی با شفقت پیش می 

کنیم به کاهش پریشانی  کنیم و با اینله سعی می ا از آن اجتناب می ی 

خواهیم پریشانی خودمان را از بی  برریم؛  دیگران کمک کنیم؛ چون می 
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بنابرای  چهارمی  ویژگی شفقت صلمل پریشانی است که به ما کمک  

. صرر و شلیرایی  ( 1) میلند از فلاظ هیجانی با رنج اصدال بربرار کنیم   

د  به عنوان یلی از فضایل اخلابی در شفیعی کدکنی همواره مورد ص کی 

 بوده است.  

 گفتم: ای  باغ ار گل سرخ بهاران بایدش؟ 

 گفت: صرری صا کران روزگاران بایدش 

 ی آذرخشان نیز هست ی رعد و نیزه صازیانه 

 گر نسیم 

 های نرم باران بایدش و بوسه 

 گفتم 

 آن بربانیان پار 

 آن گلهای سرخ ؟ 

 گفت: آری 

 ناگهانش گریه آرامش ربود 

 اش طوفانی وز پی خاموشی  

 شان گفت: اگر در سو  

 خواهد گریست ابر می 

 هفت دریای جهان 

 یک بقره بارانرایدش 

 گفتمش 

 ست شهر از خافی 

 عاشقان وینجا نماند 

 مرد راهی صا هوای کوی یاران بایدش 

 گفت: چون روح بهاران 

 آید از ابدای شهر   

 مردها جوشد ز خا  

 آن سان که از باران گیاه 

 کنون باید  و آنچه می 

 صرر مردان و 

 . ( 20)   دل امیدواران بایدش 

ت صاریخی خویش در کار روشنگری  شفیعی هوشمند و آگاه به رساف 

ها دارد. در  و صلنگر زدن به وجدانهایی است که امیدی به بیدارشدن آن 

 ای  شعر صرر و امیدواری را بهم پیوند زده است. 

 حساسیت به رنج خود و دیگران   - 3-1-4

بودن با صوجه کامل ایجاد حساسیت  حساسیت یعنی صوانایی حساف 

های خود برار بگیریم  فلره صجربه به در صوجه، یعنی ما در جریان فلره 

و احتمال کمتری وجود دارد که چشممان را به حقیقت درد و رنج  

برندیم و یا برای اجتناب از درگیرشدن با درد و رنج صوجیهی بیاوریم  

اید برای شروق باید از گشوده شدن به روی ام آااز  و انلار کنیم ش 

 .  ( 1) کنیم  

   شتابان ؟ به کجا چنی 

 گون از نسیم پرسید. 

 دل م  گرفته زی  جا،   "

 هوف سفر نداری، 

 "ز ارار ای  بیابان ؟  

 همه آرزویم اما، "

 "چه کنم که بسته پایم 

 "به کجا چنی  شتابان؟  "

 به هر آن کجا که باشد، "

 "به جز ای  سرا، سرایم. 

 سفرت به خیر اما، "

 چو از ای  کویر وحشت، 

 به سلامتی گذشتی، 

 ها به باران، لوفه به ش 

 . ( 20)   برسان سلام ما را 

کدکنی در شعر » گون و نسیم   انسان و طریعت را از هم جدا ندانسته،  

و جامه ی    صفاصشان همگون است. جامه ی طریعت بر بامت انسان 

زیرد. وی از ای  آمیختگی صنها بدد صشریه و  انسان بر پیلر طریعت می 
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استعاره ندارد. خوش زبان صهی مایه نیست که شعرش را با صشریه و  

های ساخته از طریعت، به سخ  موزون و مقفی صردیل کند.  استعاره 

بدد او آشتی انسان و طریعت است، و از ای  آشتی بازگشت انسان  

زیست، با  زیست، بر خا  می خواهد به زمانی که از خا  می را می 

 زیست. بازگشت به زمانی که سوداگری و فری  نیاز او نرود. خا  می 

آیینه ی دل کدکنی چنان پا  است که آه بر نیامده ی ناروادیدگان و  

می  صار  را  آن  بیدرنگ  نارواکاران  صازندگی  بر  ارار  او  چشمان  کند. 

ز است و سخت مت ثر از آنها. مردم را دوست دارد  های زمانه با وابعه 

اندیشه   و  احساسها  صرجمان  و  آنهاست  هماواز  و  را  آرمانهاشان  و 

شود که  هاشان. بازگویی ای  ص ثرات در » شعر اجتماعی   جلوه گر می 

گیرد. زبان در ای  گونه شعرها  شعر کدکنی در ای  ردیف جای می 

از روش  به سایه گریزِ حافظ را به    زبان مه آفود و از سایه به روش  و 

 صازد. آورد که رندانه می یاد می 

شعر » سفر به خیر   رنگ اجتماعی دارد و اوضاق جامعه ی ایران در  

ها و ایماها  ها، رمزها، کنایه های چهل و پنجاه به صورت صدویر دهه 

منعلس شده است. کسی که از آن احوال با خرر و نیز با طرز صعریر  

وز و اشارت پوشیده و صعریرات آن آشنا باشد ای  خدیده را  شعر امر 

 صشخیص خواهد داد. 

 عدم قضاوت    - 4-1-4

می  شفقت  واژۀ  از  صعریف  در  یعنی  گیلررت  »شفقت  گوید: 

آیی   بضاوت  در  و هم  مسیلیت  در  هم  نرودن.  و سرزنشی  نلردن 

بودایی سخت نگرفت  به دیگران و آزارنرساندن به دیگران از روی  

آیند.  حساب می های اصلی مهربانی و شفقت به خشم یا کینه از ویژگی 

ها آگاه  است و ما از خیلی از آن کردن  مغز ما همواره در حال بضاوت 

بضاوت  به  که  نیست  ای   مسئله  اینجا  در  حال  ای   با  های  نیستیم 

خودکار خود پاسخ بدهیم بلله باید متفلرصر باشیم صا اعمافمان بیشتر  

مرتنی بر شفقت خرد و انتخاب باشند. اگر فقط رویلردی منتقدانه و  

ایم   فقت حرکت کرده با عدرانیت داشته باشیم، عملًا در صضاد با ش 

 (1 )  . 

زندگی اجتماعی و    ها و ملارم اخلابی در صری  ارزش یلی از اساسی 

روابط انسانی گذشت از خقاهای دیگران و پذیرش عذر آنان است.  

ها را از بی  برده و ملرت دوستی و اصلاد  صواند دشمنی ای  ویژگی می 

ها در روابط اجتماعی و در صعامل با  را در پی داشته باشد زیرا انسان 

خود    یلدیگر ممل  است دچار اشتراه و حتی ظلم نسرت به همنوعان 

شوند؛ بنابرای  به منرور حفظ و استللام روابط بی  افراد بهتر است  

ها جای خود را به  ها و دشمنی گونه کینه که عذرپذیر باشیم صا بدی  

 ها بدهند. ها و مهربانی دوستی 

 نسیمی 

 ٬گیاه سلرگاه را 

 در کمندی فلنده ست و 

 کشاند صا دشت بیداری اش می 

 ٬و ما کمتر از آن نسیمیم 

 آن سوی دیوار بیمیم. در  

 برخشای 

 ای روش  عشق 

 بر ما برخشای! 

 ٬به پایان رسیدیم 

 ٬امها 

 ٬نلردیم آااز 

 فرو ریخت پرها 

 . ( 20)   نلردیم پرواز 

در ای  شعر شاعر به دنرال بخشایش خود به موج  کوصاهی است که  

 در خود دیده است. 

 همدردی    - 5-1-4

مهم  از  مهارت یلی  دیگران  صری   با  ما  ارصراطی  پل  و  اجتماعی  های 

همدردی است که هر فردی برای حضور مّثرصر در جامعه و ارصراطات  

صوانایی   از  است  عرارت  همدردی  کند.  کس   را  آن  باید  خود 
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ص ثیرگرفت  از پریشانی خود و دیگران جاف  است که در مسیلیت  

 . ( 1) آید  حساب می بانی به همدردی ویژگی اصلی شفقت و مهر 

 دارم سخنی با صو و گفت  نتوانم 

 سوز نهفت  نتوانم   وی  دردِ نهان 

 صو گرمِ سخ  گفت  و از جامِ نگاهت 

 م  مست چنانم که شنفت  نتوانم 

 شادم به خیالِ صو چو مهتابِ شرانگاه 

 گر دامِ  وصلِ صو گرفت  نتوانم 

 با پرصوِ ماه آیم و چون سایه ی دیوار 

 گامی ز سرِ کوی صو رفت  نتوانم 

 دور از صو، مِ  سوخته در دامِ  ش  ها 

 شمعِ سَلَر یک مژه خفت  نتوانم چون  

 ای گل که دری  باغ فریاد ز بی مهری ات 

 چون انچه ی پاییز شلفت  نتوانم 

 ای چشمِ سخ  گوی صو بشنو ز نگاهم 

 . ( 20)   دارم سخنی با صو وگفت  نتوانم 

های گوناگونی  ای است که در طی اعدار مختلف جلوه عشق، بنمایه 

را پذیرفته است و در شعر معاصر به صناس  صغییر نوق نگاهشاعران به  

است. شفیعی کدکنی با  ای متفاوت خود را نشان داده  شعر، به گونه 

های اوفیه اش به کلی از عشق  ها، هر چند درصجربه رها شدن از زمزمه 

گوید، اما آرام آرام عشق فردی را  اجتماعی و عشق انسانی سخ  می 

اندیشد  های آن می چاشنی هنر خویش برار میدهد وبه عرفان و جاذبه 

عشق  و شادی و پویایی را از عشق میجوید، عشق به فرهنگ ململ  

اجتماعی شفیعی کدکنی است وگستردگی شعر و عشقش را با طریعت  

 . جوید می 

همدفی با همدردی، متفاوت است؛ چون همدفی شامل صوانایی ما در  

آگاهی و در  شهودی است. با اینله همدردی علس افعملی خودکار  

به احساسات دیگران است همدفی بیشتر با در  و بینش در ارصراط  

است. »همدفی همان صوانایی در  درد و رنج دیگران و علاوه بر ای   

ی مفهومی پیچیده است که به ما ای  صوانایی  یافت  علل آن است. همدف 

دهد، متوجه شویم چگونه با دیگران رفتار کنیم صا بتوانند چیزی  را می 

گذرد بهتر در  کنند. در حقیقت بدون صوانایی  را که از ذه  ما می 

بینیم  ای که صاکنون می در  یلدیگر، بعید بود که صمدن بشری به درجه 

 . ( 1) برسد   

ها در اندیشه و کلام شفیعی  مضامی ، همدفی مدارا و مهربانی با انسان 

ای برای صداها،  کدکنی جاری است و در جای جای دفتر شعر آیینه 

کند. او داشت  اخلاس و عاطفه را  به نوعی عواطف انسان را صدفیه می 

داند و برای حل مشللات جوامع بشری ناشی  از امتیازات انسان می 

پرورش فضایل اخلابی و عواطف عافی انسانی ص کید    از خشونت بر 

 دارد.  

یلی از مسائل مهم مقرح در شعر شفیعی، صوجه و دید او نسرت به  

بیند، گویی صمام  جهان است؛ وی طریعت را یلپارچه زنده و جاندار می 

عناصر طریعت با او در حال گفتگویند و هر یک زبانی و دنیایی بر او  

های  جهت است که در شعر وی، دستان ابر صله گشایند. در همی   می 

 کند. برف را مانند کااذ پاره می 

های وارونه، طریعت زبان را آزاد کرده، از نفوذ زبان  استفاده از نشانه 

از  براردادی می  از شاعران در آثار خود  کاهد. بدی  صرصی  بسیاری 

خی  اند. شفیعی کدکنی نیز در بر های زبانی بهره جسته چنی  صعارض 

 ها برای هنجارگریزی استفاده کرده است. اشعارش از پارادوکس 

خدیده نوگرایی و   2صدویرپردازی شاعرانه شفیعی در شعر زیر نیز 

 . استت   پیوند زده   ابلیم گرایی را به هم 

 های ابر سپیدت که شامگاه با فله 

 چون سوسنی سپید کته پر پر شتود ز بتاد 

 آیند بر کرانه دشت افق فرود 

 . ( 20) ای کرود  های ساحل دریاچه موج بر  
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نتیز، ختافق صتدویری بتدیع و    نگاه طریعت گرایانه شاعر در شعر زیر 

از طریعت به    که   متلهم از طتریعت است؛ صدای مداوم زنجره در ش  

 رسد، به صدای خوش چگور مانند شده است. گوش می 

 در ای  میان زنجره 

 چگور خویش ساز کرده است 

 سراید از کتران ش )همان(. و می 

رو  صابع  صداویر شتعری خود،  از  بتسیاری  در  کدکنی  یلرد  شفیعی 

در صدویرپردازی  صداویر    معاصر  و  که شعر  ای  صورت  به  است؛ 

است. او شاعری    وی   اش، انعلاف اندیشه سیاسی و اجتتماعی شعری 

از متعهدصری  شتاعران متعاصر    و یلی   است   متعهد به اجتماق خویش 

می  شمار  آیینه به  شعرش  و  حوادث  رود  رخدادها،  که  است  یی 

ها را در آن منعلس  ، فریاد مرارزان و کشتار آن اجتماعی، بیداد استرداد 

آورد  روی می   کند. کدکنی در بخشی از دفتر »شرخوانی  به ستیاست می 

در ای     های سیاسی است که ایده   آید، انتعلاف و آنچه در شعرش متی 

های  مت ثر از اخوان ثافث است. یلی از خاستگاه   صوان گفت دوره می 

افهام شفی  ،  اجتماعی   - های سیاسی عی در صدویرپردازی نماد و منابع 

 طریعت است. 

 های شفقت در اشعار شفیعی کدکنی بسامد تکرار مولفه   2-4

های شفقت گیلررت در اثار شفیعی کدکنی مورد بررسی  عناصر و موففه 

ها مورد واکاوی برار گرفتند. نمودار زیر،  برار گرفت که مهم صری  آن 

ای برا صداها از دکتر شفیعی  ها را در کتاب آیینه موففه بسامد صلرار  

 دهد. کدکنی که صوسط ملقق مورد بررسی برار گرفته را نشان می 

همدفی، احساسات شفقت آمیز و رفتار شفقت آمیز بیشتری  درصد را  

 به خود اختداا داده است. 

 
 های شفقت در اشعار شفیعی کدکنی . بسامد تکرار مولفه 1شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه 

گیلررت در در اشعار  های شفقت  پژوهش حاضر با هدف بررسی موففه 

دکتر ملمدرضا شفیعی کدکنی شلل گرفته است. در ای  پژوهش  

های گیلررت مورد بررسی  ای برای صداها از منرر موففه دفتر شعر آیینه 

 برار گرفت. 

از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است و برای ادامه حیات ناگزیر  

و بواعد کلی  باشد باید یک سری اصول  به هم زیستی با دیگران می 

کند.   و رعایت  پذیرفته  به عنوان یک شهروند  را  اخلابی  و  صربیتی 

افرادی که شهروندان یک جامعه ملسوب   بنابرای  لازم است همه 
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فّفه می  ها و افگوهای صربیتی متناس  با فرهنگ جامعه خود  شوند با م

 آشنا شده آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار گیرند.  

استا ادبیات ملل مختلف به عنوان یک رسانه ملی و جهانی  در ای  ر 

به  می  صربیتی  مفاهیم  انتقال  و  آموزش  برای  رسانه  بهتری   صواند 

دوره شیوه  هر  در  اجتماعی  زندگی  شفیعی  های  باشد.  صاریخ  از  ای 

کدکنی شاعر و استاد صوانای ایرانی و شهروندی مسئوفو وط  پرست  

که در  آگاه در عدر حاضر است  برال دانشجویان، هم وطنان و    و 

آیندگان احساف وظیفه نموده و به عنوان مربی بزرگ اجتماق، گنجینه  

اختیار   در  نشی   بدیل و دل  بی  اشعار  باف   در  را  سافه خود  چند 

 خوانندگان برار داده است.  

های شعر نشان داد که مفاهیم مرصرط با شفقت از  واکاوی ای  کتاب 

شناسی گیلررت جایگاهی بابل اعتنا دارد.  ان دیدگاه آرا و نرریات رو 

های دوازده گانه شفقت گیلررت با  به بیان دیگر ابعاد و زیر مجموعه 

ااف  اشعار شفیعی کدکنی بابل انقراس است و با صوجه به همزمانی  

منرومه   در  زیادی  معنایی  اشترا   وجوه  گیلررت  با  کدکنی  شفیعی 

 صر است. ر و گسترده شفیعی کدکنی شایان ص مل و بررسی بیشت 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش ای  مقافه صمامی نویسندگان نقش یلسانی ایفا کردند. 

 تعارض منافع 

 .وجود ندارد یصضاد منافع گونه چ ی انجام مقافعه حاضر، ه   در 

 

EXTENDED ABSTRACT 
The concept of compassion, particularly from 

the psychological perspective of Paul Gilbert, 

has gained significant attention in 

contemporary psychological and literary 

studies. Compassion is not merely about 

alleviating suffering but also involves proactive 

efforts to prevent suffering and promote well-

being in individuals and societies (11). Gilbert's 

framework of compassion includes twelve key 

components, which encompass cognitive, 

emotional, and behavioral aspects of human 

interactions. The present study examines the 

presence and application of these components 

in the poetry collection A Mirror for Voices by 

Shafi'i Kadkani. Given that literature often 

serves as a mirror reflecting social, cultural, 

and emotional realities, the study investigates 

how Kadkani’s poetry aligns with Gilbert’s 

psychological model of compassion. Kadkani’s 

poetic expressions frequently explore themes 

of empathy, kindness, and resilience, which 

align closely with the principles set forth in 

Gilbert’s framework (4). The study adopts a 

descriptive-analytical approach, drawing on 

textual analysis of the poetry collection to 

identify and interpret instances of 

compassionate themes and motifs. A 

significant finding of the study is that Kadkani's 

work exhibits a strong inclination toward 

compassionate emotions, particularly in the 

form of empathy and non-judgmental 

understanding, which are fundamental 

components of Gilbert’s model (5). This 

analysis not only highlights the psychological 

depth of Kadkani’s poetry but also 

underscores the interdisciplinary significance 

of compassion as a theme that transcends the 

boundaries of literature and psychology. 

The study of compassion in literature has been 

a growing field, with numerous scholars 

exploring the intersections of psychology and 

literary expression. Prior research has focused 

on the ways in which poets and authors 

convey emotions such as empathy, kindness, 

and resilience through their work (2). 

Kadkani’s poetry, particularly in A Mirror for 

Voices, serves as an exemplary case for the 

application of Gilbert’s twelve dimensions of 

compassion, including sensitivity to suffering, 

tolerance of distress, and the motivation to 

alleviate suffering (7). The study identifies that 

the poet's frequent references to human 

suffering and the necessity of resilience reflect 

a deeply ingrained understanding of 

compassion that aligns with contemporary 

psychological theories (8). The findings also 

reveal that Kadkani’s poetry exhibits a 

profound sense of interconnectedness 

between personal and collective suffering, 

suggesting that his poetic voice serves as both 

an individual and communal response to 

adversity (6). This recognition of shared 

suffering and the poet’s call for empathy 
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resonate strongly with Gilbert’s framework, 

particularly in its emphasis on compassionate 

motivation and the importance of emotional 

regulation in facing adversity (11). The 

presence of these compassionate dimensions 

in Kadkani’s poetry highlights the relevance of 

literary works as vehicles for exploring and 

understanding psychological constructs. 

Kadkani’s poetic expressions of compassion 

are not only reflective of psychological theories 

but also deeply embedded in cultural and 

philosophical traditions. The study finds that 

the poet frequently employs imagery and 

symbolism to articulate the nuances of 

compassion, often drawing from Persian 

literary and mystical traditions (13). This 

literary engagement with compassion aligns 

with Gilbert’s assertion that compassionate 

behavior is influenced by cultural and historical 

contexts (14). Kadkani’s works exhibit a 

deliberate effort to cultivate awareness and 

sensitivity toward human suffering, reinforcing 

the idea that poetry serves as a medium for 

emotional and ethical discourse (15). The 

study also notes that Kadkani’s depiction of 

compassion extends beyond interpersonal 

relationships to include themes of justice and 

social responsibility, which are essential 

aspects of Gilbert’s psychological model (9). 

By integrating elements of social critique and 

moral reflection, Kadkani’s poetry offers a 

compelling illustration of how literary texts can 

engage with psychological themes in 

meaningful ways (10). This reinforces the 

notion that literature and psychology are 

deeply intertwined disciplines, both concerned 

with the human experience and the 

mechanisms through which individuals and 

societies navigate suffering and well-being. 

The study also explores the role of emotional 

regulation and cognitive flexibility in Kadkani’s 

poetic representation of compassion. One of 

the key aspects of Gilbert’s framework is the 

ability to tolerate distress and maintain a 

balanced emotional perspective, which is 

frequently echoed in Kadkani’s poetry (12). 

The poet’s use of metaphor and allegory 

serves as a means of navigating complex 

emotional landscapes, allowing for a deeper 

engagement with themes of suffering and 

resilience (16). The findings indicate that 

Kadkani’s portrayal of suffering is not merely 

an act of lamentation but rather a call to 

cultivate emotional strength and wisdom (2). 

This perspective aligns with Gilbert’s assertion 

that compassion is an active process that 

involves cognitive and behavioral strategies 

for mitigating distress and fostering well-being 

(6). The study identifies several instances in 

which Kadkani’s poetry encourages readers to 

adopt a compassionate outlook, particularly in 

response to social and existential challenges 

(11). This suggests that his work functions not 

only as artistic expression but also as a 

psychological and ethical guide, emphasizing 

the importance of self-compassion and 

resilience in the face of adversity (5). The 

presence of these psychological themes within 

Kadkani’s poetry further underscores the 

interdisciplinary nature of compassion as both 

a literary and psychological construct. 

A key contribution of this study is its 

demonstration of the interdisciplinary 

significance of compassion as explored in 

Kadkani’s poetry. The findings indicate that the 

poet’s work serves as a bridge between 

literary and psychological discourses, offering 

insights into the ways in which compassion is 

conceptualized and expressed across different 

domains (2). The study also highlights the 

broader implications of these findings for 

literary and psychological research, 

suggesting that further studies could explore 

similar themes in other poetic traditions (17). 

By situating Kadkani’s poetry within the 

framework of Gilbert’s model, the study 

provides a new lens through which to analyze 

the ethical and emotional dimensions of poetic 

expression (18). The findings also point to the 

potential for literature to serve as a therapeutic 

tool, reinforcing the idea that poetic 

engagement with suffering and resilience can 

offer psychological benefits to readers (19). 

This further supports the argument that literary 

texts should be considered valuable resources 

for exploring psychological constructs, 

particularly in relation to themes of 

compassion, empathy, and emotional well-
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being (3). By drawing attention to these 

interdisciplinary connections, the study 

contributes to a growing body of research that 

seeks to integrate literary analysis with 

psychological and ethical inquiry. 

In conclusion, the study demonstrates that 

Kadkani’s poetry embodies core principles of 

compassion as outlined in Gilbert’s 

psychological model. The findings reveal that 

the poet’s exploration of suffering, empathy, 

and resilience aligns closely with 

contemporary psychological theories, 

reinforcing the relevance of literary works in 

understanding human emotions and ethical 

considerations. By examining the ways in 

which Kadkani employs poetic language to 

articulate themes of compassion, the study 

underscores the significance of literature as a 

medium for exploring psychological 

constructs. The interdisciplinary approach 

adopted in this research highlights the 

potential for further studies to explore similar 

themes in different cultural and literary 

contexts. Ultimately, the study affirms the 

enduring relevance of poetry in addressing 

fundamental aspects of human experience, 

demonstrating that literary and psychological 

perspectives can offer complementary insights 

into the nature and practice of compassion. 
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